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 *  ساورِیتقدیم به کودکانِ 

  طرفِ از 
 پیر  رگوشِ خ  جنابِ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sawrey *  
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یرِ  ،یکی بود  کبود،  گنبدِ  یکی نبود، ز

 ،صبح یک روز از روزهای خوب، هنگامِ 
 .نشسته بود روی تپه ییکوچولو  خرگوشِ 

 
 

 هایش را تیز کرد و گوش او 
 گوش داد: ککوچ یک اسبِ  پایبه صدای 

 »پیتیکو پیتیکو پیتیکو« 
 
 

 ؛ آمدجاده پیش مییک گاری در 
 راند،گرگور آن را می آقای مک 

 نشسته بود  گرگور مک او خانمِ  کنارِ در و 
ین کلاهش   و  .را هم بر سر گذاشته بودبهتر
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پایین سُر خورد  ، از روی تپه  ی چابک و فرز کوچولو  بنیامینها رد شدند،  ه آن به محض اینک

با    و واردِ  یع راه را پیمود    پرشِ   با یک  و  ز یخو با یک    جست  کیجاده شد و  خانهٔ تا به  سر
 . کردندی م یگرگور زندگمک  یآقا باغِ  پشتِ  ، درستکه در جنگل برود شاوندانشیو خ
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لانه از  پر  جنگل  ماسهآن  و  ین  تمیزتر در  و  بود؛  خرگوش  لانه،  ای های  ین    ی عموزنتر

 .کردندزندگی می ر ـ ، و پیتایپنبهدُم فلاپسی، ماپسی، ش ـ هایعمو و پسر  بنیامین
 

گذشته خانم   او  از  سنی  که  خرگوشه 
هم   را  همسرش  و   اده د  دست  از بود 

کامل   هایدستکش انواع    با بافتنِ   بود،
پشمِ   انگشتینیمهو   ، خرگوش  از 

  بارکیمن  خودِ  )  .گذراند می  روزگار 
یدم(.    از ها را  یک جفت از آن بازار خر

چای  دارویی،  گیاهان  همچنین  او 
)که ما    یرزماری، و تنباکوی خرگوش

می  اسطوخودوس  آن  را گوییم(  به 
 .فروختی م
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 .را ببیند عمویشزنخواست  خیلی دلش نمی   ،کوچولو بنیامین

 
 خرگوشه   پیتر   ،شیعمو روی سر پسر که  بود    چیزی نمانده صنوبر چرخید و    درختِ   دورِ او  

 .بیفتد
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یده به نظر می تنها نشسته بود. او رنگ خرگوشه  پیتر   جیبی نخی قرمز    رسید و یک دستمالِ پر

  را هم دورِ خودش پیچیده بود.
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 « کیست؟ هایت دستِ یتر، لباس »پ: پرسیدکنان کوچولو زمزمه  بنیامین

 
و    ..«گرگور آقای مک  باغِ   مترسکِ کیست! تنِ    کیست! بگو تنِ   »نگو دستِ پیتر پاسخ داد:  

یف کرد  بنیامینبرای   او در باغ دنبالش کرده بود و  گرگور  آقای مک  یکه چطور   کوچولو تعر
 .را گم کرده بود ژاکتشها و کفش هم 

 
کنارِ   بنیامین ش یعمو پسر   کوچولو 

و  نشست و به او اطمینان داد که آقا  
هم،گرگورمکخانمِ   با  دو  هر  با   ، 
رفته   شانگاری  و  بیرون   بدونِ اند؛ 
روز را هم بیرون خواهند   تمامِ شک  
که  ماند، گرگور  مک  خانمِ   چرا 

را   کلاهش  ین  گذاشتهبهتر سر   بر 
 .بود
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 .پیتر گفت امیدوار است که باران ببارد 

 
خرگوش خانم  صدای  لحظه  این  ب  هدر  گذشته  او  از  هم  سنی  داخلِ   دو که  ی لانه  از 

 !« بیاور  بابونهبیشتر ! کمی ایپنبهدُم ! ایپنبه»دُم زد: شنیده شد که صدا می شانی خرگوش
 
 
 

می  فکر  گفت  به پیتر  اگر  کند 
بهتر  پیاده  حالش  برود،  روی 

  .خواهد شد
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  بود   انتهای جنگلی که در  ها دست در دست هم از آنجا دور شدند و به بالای دیوار آن
های و کفش   شد دید که ژاکتقشنگ می گرگور نگاه کردند.  آقای مک  به باغِ   و از آنجا  ،رفتند
هم روی گرگور  آقای مکدارِ قدیمی  و تازه کلاهِ منگوله ،  استمترسک    بر تنِ خرگوشه  پیتر  

   سرِ مترسک بود.
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یرِ   گر بخواهیم از ا »کوچولو گفت:    بنیامین خراب    مانلباس  هٔ چوبی به داخل برویم،درواز   ز

 « م.گلابی پایین بروی درختِ  رویشدن این است که از درست برای داخل  د؛ راهِشو می 
 

؛ زمین ر افتاد  با س  خرگوشه وقتی خواست از روی درختِ گلابی پایین برود، سُر خورد و  پیتر 
یرِ  اما اشکالی نداشت، چون بسترِ   .رم بودندرخت تازه شخم زده شده و کاملًا  ز

 
 
 

مک یرِ  آقای  ز گرگور، 
های  درختِ گلابی، بوته

 .کاهو کاشته بود
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یاد  بسیار   بیوغر بی عج ردپاهای    کوچولو و پیتر خرگوشه،  بنیامین ی  بستر   ی را در تمامِ ز

گلابی درختِ  یرِ  ز بوته  که  شخمبرای  کاهو  نرم ز   های  و  بودده  گذاشتند،    شده  جای  بر 
 به پا داشت. های چوبی که کفش  کوچولو بنیامینخصوص به
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خرگوشه های پیتر  کوچولو گفت اولین کاری که باید انجام شود این است که لباس   بنیامین

 .جیبی استفاده کنند بتوانند از دستمالِ  بعد ا پس بگیرند تار 
 

تنِ   ی پیتر خرگوشهها ها لباسآن یده بود؛  قبل    مترسک درآوردند. شبِ   را از  برای باران بار
 .بود رفتهآبکمی  ژاکتش همآب بود و   ی پیترها در کفش همین 

 
 
 

قدیمی منگوله   کلاهِ  بنیامین دارِ 
گرگور را بر سر گذاشت  آقای مک

 او   برایکلاه  اما    ؛کرد  شامتحان   و
 .خیلی بزرگ بود
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 ایبه عنوان هدیه  و  جیبی را پر از پیاز کنند  پیشنهاد کرد که دستمالِ   کوچولو  بنیامینسپس  

 .ش ببرندیعموزن کوچک برای 
 

نمی نظر  پیتر  به  که  ارسید  باشدز  خرگوشه  خشنود  و  راضی  کار  او  این  صداهایی    مرتب؛ 
 .شنیدمی 
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راحت    بنیامین  خرگوشه،  پیتر  برخلافِ  بیکاملًا  و  دغدغه  و  برگِ داشت  بود  کاهو   یک 

شان  یکشنبه   شامِ   که مخصوصِ کاهو    خورد. او گفت که عادت دارد با پدرش برای آوردنِ می 
 .بیاید گرگور  آقای مکبه باغِ  است

 
جنابِ  کوچولو   بنیامین  پدرِ   نامِ   ،

 .پیر بودخرگوشِ 
 
 

مک کاهوها آقای  باغِ  هم ی    گرگور 
عالی  شک، بی خوشمزه   بسیار   و 

 .بودند
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 نخورد؛از باغ  یز یچچ یه پیتر 

 او گفت که دوست دارد به خانه برود.
 .انداخت  به زمین پیازها را کمی بعد، نصفِ  و
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بالارفتن اند،  این همه سبزیجاتی که در دستمالِ جیبی پیچیده با    معتقد بودکوچولو    بنیامین
ها در مسیری  . آنراه افتاددیگر باغ    گلابی ممکن نیست. او با جسارت به سمتِ   از درختِ 

یک، از   کوچک یرِ   و  هاروی تخته  و بار تابید، که آفتاب بر آن می   قرمزرنگ  هایآجر ی از  دیوار   ز
 .رفتند پیش
 

 
 

هایشان  خانه  ورودی  آستانهٔ   در ها  موش 
هسته و  بودند  را  نشسته  گیلاس  های 

آن می  و  شکستند؛  خرگوشه  پیتر  به  ها 
کردکوچولو    بنیامین چشمک  و    ندنگاه 

 .زدند
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از بیشتری  یهای سبزد تا جیبی را رها کر  پیتر دستمالِ  داد و، دوباره فرصتی دست کمی بعد 

یزد.   آن بیرون بر
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حالا  ها رسیدند.  ( و خمره های کوچکبوته  مناسبِ ها )ارچوب ها، چ گلدان  ها به میانِ آن
 !دگرد ش  یچوبنباتآبچشمانش مثل    واز همیشه شنید؛    بلندتر  ار صداهایی  خرگوشه  پیتر  

 
 .ش بود که ناگهان ایستادیعمو دو قدم جلوتر از پسر او یک یا 
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ید می و همان  قصهٔ  های کوچکِ این همان چیزی بود که خرگوش بینید، طور که شما هم دار

 !دیدند ایگوشهما، در 
 
 
 
 

نگاه   بنیامین گربه کوچولو  به    ی 
در یک چشم   انداخت، و سپس، 

 خرگوشه  ، خودش و پیترزدنبرهم
یرِ  بزرگ پنهان   یک سبدِ   و پیازها را ز

 د... کر 
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 .قوسی به خودش داد، و آمد و سبد را بو کشیدو گربه بلند شد و کش 

 
 !شاید بوی پیاز را دوست داشت

 
 .سبد نشست رفت و رویاو  هرحالبه
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 !نشست جاهمان تمام  پنج ساعتِ و او 

 
یرِ   کوچولو که  بنیامینو    خرگوشه  از پیتر  هیچ تصویریتوانم  نمی برایتان    گرفتار بودند  سبد  ز

یک بود و  آنجا    بکشم، چون این بو بد    قدر آنو  ؛  آمدمیبوی پیاز    خیلی هم  تازه  کاملًا تار
یه انداخت بنیامینکه پیتر خرگوشه و  بود  .کوچولو را به گر

 
پشتِ کم  کمخورشید   و    به  رفت  شودجنگل  یک  تار هوا  که  بود  نمانده  گربه  چیزی  اما  ؛ 

 .همچنان روی سبد نشسته بود
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 عاقبت اتفاقی افتاد!

 
پ تولوپ ل  پ تولوپ، ت  ل  پ تولوپ، ت  ل   ت 

 
یعیصدای  یخت  مشرفدیوارِ بالای  از  گچ،هایی از به گوش رسید و تکه جهیدنِ سر  .فرور

 
و   انداخت  بالا  به  نگاهی  جنابِ  گربه 

پیر دیوارِ   خرگوشِ  بالای  که  دید   تراسِ   را 
 .رفتمی سو و آن  سون یابه  مشرف به او،

 
خرگوش  داشتاو   تنباکوی  از    ی پیپی 

چوبِ   کشید می )اسطوخودوس(   یک   و 
 .داشتدر دست هم کوچک 

 
 .پسرش بود به دنبالِ  جنابِ خرگوشِ پیر،
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 .آمدها خوشش نمیاز گربه جنابِ خرگوشِ پیر، هیچ

 
یداز بالای دیوار روی گربه خوب، العاده فوق  یک پرشِ با او  را از روی سبد به   گربه، و پر

یک مشت از  کهی درحالگلخانه،  داخلِ به بعد هم با لگد انداختش پایین پرت کرد و 
 ! ده بودکنهم موهایش را 

 .چنگ بزنداو را نتوانست  یحت  که غافلگیر شد چنانگربه 
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 .قفل کردبه روی او ، در را انداختگلخانه  پیر گربه را به داخلِ  جنابِ خرگوشِ وقتی 

 
گرفت و کشید  هایش ا از گوشکوچولو ر امین یسبد برگشت و پسرش بن  سپس به سمتِ 

 زد. ضربه به او  که در دست داشت،  کوچکی بیرون و با چوبِ 
 بود!  ، پیتر خرگوشهاشبرادرزاده و بعد هم که نوبتِ 
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با  همراه را برداشت و  درونش باقی بود پیاز  جیبی نخی قرمز که هنوز کمی سپس دستمالِ 

   .از باغ خارج شدبنیامین کوچولو و پیتر خرگوشه، 
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شد که او    مورد  ازگشت، متوجه چنده باغ ببعد ب  ساعتِ   مین  گرگور حدودِ وقتی آقای مک 

 .را گیج کرده بود
 

فقط ردپاها خیلی  ؛  باغ راه رفته است  چوبی در تمامِ   رسید کسی با یک جفت کفشِ به نظر می 
 !کوچک بودند بانمک و

 
 

نمی  او  که  همچنین  بفهمد  توانست 
داخلِ  در  را  خودش  چطور   گربه 

ک حبس  هم هدر گلخانه  آن   ،
 ! در از بیرون قفل شده بود  کهی درحال 
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ها و  اینکه او کفش   از دیدنِ   چونبه خانه رسید، مادرش او را بخشید،    خرگوشه  وقتی پیتر

را تا نخی قرمز  جیبی    و پیتر دستمالِ   ایپنبهدُم را پیدا کرده بود، بسیار خوشحال شد.    ژاکتش
های گیاهان دارویی و دسته   ها را به همراهِپیازها را نخ کرد و آن  هم   هکردند، و خانم خرگوش

  .آشپزخانه آویزان کرد )اسطوخودوس( از سقفِ  ی تنباکوی خرگوش
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پایان.


